
 خطبه فدکیه حضرت فاطمه زهرا سلام االله علیها

 

 خطبتها علیهاالسلام بعد غصب الفدك 

سلام فدکاً و بلغها ذلک،لاثت   روى انّه لما أجمع أبوبکر و عمر علی منع فاطمۀ علیهاال

ساء قومها،       شتملت بجلبابها، و أقبلت فی لمۀ من حفدتها و ن سها، و ا خمارها علی رأ

سول   تطأ ذیولها، ما  شیۀ ر شیتها م صلى اللَّه علیه و آله،حتّى دخلت علی  تخرم م اللَّه 

ها ملاءة      أبی طت دون ــار و غیر هم، فنی هاجرین و الانص ــد من الم بکر، و هو فی حش

  .فجلست، ثم أنّت أنّۀ أجهش القوم لها بالبکاء، فارتج المجلس، ثم أمهلت هنیئۀ

شیج القوم و هدأت فورتهم،    سکن ن افتتحت الکلام بحمداللَّه و الثناء علیه و حتّى اذا 

  :الصلاة علی رسوله، فعاد القوم فی بکائهم، فلما أمسکوا عادت فی کلامها فقالت علیهاالسلام

  خطبه آن حضرت بعد از غصب فدك

ایشان   هروایت شده: هنگامى که ابوبکر و عمر تصمیم گرفتند فدك را از حضرت فاطمه علیهاالسلام بگیرند و این خبر ب

شد، در        سجد روانه  سوى م سر نهاد، و با گروهى از زنان فامیل و خدمتکاران خود ب سید، لباس به تن کرده و چادر بر  ر

شیده مى  اى  شد، و راه رفتن او همانند راه رفتن پیامبر خدا بود، بر ابوبکر که در میان عده حالی که چادرش به زمین ک

ست      ش صار و غیر آنان ن شد، در این هنگام بین او و دیگران پرده از مهاجرین و ان اى اى آویختند، آنگاه نالهه بود وارد 

  .جانسوز از دل برآورد که همه مردم بگریه افتادند و مجلس و مسجد به سختى به جنبش درآمد

شان آرام یافت، آنگاه       سپس لحظه  شد و جوش و خروش ای ساکت  سکوت کرد تا همهمه مردم خاموش و گریه آنان  اى 

ست،        صداى گریه مردم برخا ستاد، در اینجا دوباره  سول خدا فر کلامش را با حمد و ثناى الهى آغاز فرمود و درود بر ر

  :وقتى سکوت برقرار شد، کلام خویش را دنبال کرد و فرمود

 مبمِا قَد الثَّناء و ،ملی ما اَلْهشُّکْرُ ع سداها، و تمَامِ منَنٍ    اَلحْمدللَّه علی ما اَنعْم، و لَه ال سبوغِ الاء اَ  اَها، وتَدبمٍ اعومِ نمنْ عم ،

هبنَد ها، وداَب راكدنِ الْاع تتفَاو ها، ودَام زاءنِ الْجنأَى ع ها، وددع صاءحنِ الْاع ملاها، جها،  اَوتِّصالها بِالشُّکْرِ لاتزادتسلا م

اس هاوثالَلى امبِ اثَنی بِالنَّد ها، وزالجقِ بِالَى الخَْلائا دمتَح. 

ب موصــولَها، و اَنار فی التَّفَکُّرِ و اَشــْهد اَنْ لا اله الاَّ اللَّه وحده لا شــَریک لَه، کَلمۀٌ جعلَ الْاخْلاص تأَْویلَها، و ضــمَنَ القُْلُو

  .کَیفیتُه الاَْوهامِ منَ و صفَتُه، الْاَلسْنِ منَ و ْیتُه،ۆها، المْمتَنع عنِ الْابَصارِ رمعقُولَ



  شَى شْیاء لا منْ  شاََها بِلااَحتذاء امَثلَۀٍ امتَثَلَها، کَونَها بِقُدرته و ذَرأَها  ابتَدع الْاَ شیته، منْ غَیرِ حاجۀٍ منْ ء کانَ قَبلَها، و اَنْ ِبم ه

 ظْهاراً لا و ،هتلی طاعتَنْبیهاً ع و هتْکمحلاَّ تَثْبیتاً لویرِها، اص ه، و اعزازاً  قُدرته و تعَبداً لبرِیتالى تَکْوینها، و لا فائدةٍ لَه فی تَ

 لَ الثَّوابعج ثُم ،هتوعدلهنَّتلى جا میاشَۀً لَهح و هتقْمنْ نم هبادعةً لیادذ ،هتیصعلی مع قابْالع ضَعو و ،هتلی طاعع.  

حمد و سپاس خداى را برآنچه ارزانى داشت، و شکر او را در آنچه الهام فرمود، و ثنا و شکر بر او بر آنچه پیش فرستاد،       

ــترده  از نعمتهاى فراوانى ک   ــت، که     اى که اعطا کرد، و منّتهاى بى   ه خلق فرمود و عطایاى گس ــمارى که ارزانى داش ش

ــت، و مردمان را              ــمردن آنها عاجز، و نهایت آن از پاداش فراتر، و دامنه آن تا ابد از ادراك دورتر اس ــمارش از ش ش

مردم را به سپاسگزارى خود متوجه ساخت،     فراخواند، تا با شکرگزارى آنها نعمتها را زیاده گرداند، و با گستردگى آنها  

  .و با دعوت نمودن به این نعمتها آنها را دو چندان کرد

دهم که معبودى جز خداوند نیست و شریکى ندارد، که این امر بزرگى است که اخلاص را تأویل آن و قلوب و گواهى مى

شناخت آن را         شه  شگاه تفکر و اندی ساخت، و در پی صل آن  ضمن و شم   را مت سان نمود، خداوندى که چ ها از دیدنش آ

صفش ناتوان، و اوهام و خیالات از درك او عاجز مى  شند. موجودات را خلق فرمود بدون آنکه از  بازمانده، و زبانها از و با

ش  ماده شوند، و آنها را پدید آورد بدون آنکه از قالبى تبعیت کنند، آنها را به قدرت خویش ایجاد و به م ش  یتاى موجود 

صویرگرى آنها فائده    پدید آورد، بى شته و در ت ساختن آنها نیازى دا شد، جز تثبیت    آنکه در  شته با اى برایش وجود دا

شت دعوتش، آنگاه بر طاعتش       سائى راه عبودیت و گرامى دا شنا حکمتش و آگاهى بر طاعتش، واظهار قدرت خود،و 

  .نقمتش بازدارد و آنان را بسوى بهشتش رهنمون گردد پاداش و بر معصیتش عقاب مقرر داشت، تا بندگانش را از

شرکین دهان بازکرد، پیامبر برادرش را در کام آن افکند، و او تا زمانى      سر برآورد یا اژدهائى از م شیطان  هر هنگام که 

ر لاش دگشت، فرسوده از ت  کرد، باز نمىکوفت و آتش آنها را به آب شمشیرش خاموش نمى  که سرآنان را به زمین نمى 

صیحت       سته، ن سرورى از اولیاء الهى، دامن به کمر ب شیده در امر او، نزدیک به پیامبر خدا،  شگر، و  راه خدا، کو گر، تلا

 .هراسیدکننده نمىکننده بود، و در راه خدا از ملامت ملامتکوشش

شْهد اَنَّ اَبی  سولُه، اخْتاره قَبلَ اَنْ و اَ ر و هدبداً عمحقُ     مذ الخَْلائا ،ثَهَتعبلَ اَنْ اقَب طَفاهص سماه قَبلَ اَنْ اجتَباه، و ا  و ،لَهس اَر

عدمِ مقرُْونَۀٌ، علْماً منَ اللَّه تَعالی                  ــونَۀٌ، و بِنهایۀِ الْ ــتْرِ الْاَهاویلِ مص یبِ مکْنُونَۀٌ، و بِس لاُْمورِ، و اح    بِالغَْ  اطَۀً بِحوادث بِمائلِ ا

  .الدهورِ، و معرِفَۀً بمِواقعِ الاُْمورِ

لْ              ته، فَرَأىَ ا محقادیرِ ر مفاذاً ل مه، و انْ ــاء حکْ لامَرِه، و عزیمۀً على امض ماماً  لَّه اتْ ثَه ال َتعبلی     افاً ع ها، عکَّ یان قاً فی اَد امُم فرَ

  .لاوَثانها، منْکرَةً للَّه مع عرْفانهانیرانها، عابِدةً 

صارِ غمُمها، و     فَانَار اللَّه باَِبی نِ الاَْبلى عج ها، ومهنِ القُْلُوبِ بع شَف صلَّى اللَّه علَیه و اله ظُلَمها، و کَ  دمحی النَّاسِ مف قام 

  .غوایۀِ، و بصرَهم منَ العْمایۀِ، و هداهم الَى الدینِ القَْویمِ، و دعاهم الَى الطَّریقِ المْستقَیمِبِالْهِدایۀِ، فاََنْقَذَهم منَ الْ



  و ال هلَیع لَّى اللَّهص  دمحَایثارٍ، فم ۀٍ وغْبر یارٍ، واخْت أْفَۀٍ ور ضقَب هلَیا اللَّه ضَه قَب ثُمم ه فح ۀٍ، قَدارِ فی راحالد هبِ هذنْ تَع

ــلَّى اللَّه علی أَبی نَ          بارِ، ص الْج کلْةِ المرجاوم الغَْفَّارِ، و ــْوانِ الرَّب ته منَ الْخَلْقِ و    بِالمْلائکَۀِ الْابَرارِ و رِض یه و امَینه و خیرَ بِ

هلَیع لامالس و ،هیفص رَکاتُهب و ۀُاللَّهمحر و. 

شدن او را انتخاب، و قبل از برگزیدن نام       و گواهى مى ستاده  ست، که قبل از فر ستاده او دهم که پدرم محمد بنده و فر

ــدن او را برانگیخت، آن هنگام که مخلوقات در حجاب غیبت بوده، و در نهایت              پیامبرى بر او نهاد، و قبل از مبعوث ش

ــتند، او را برانگیخت بخاطر علمش به عواقب کارها، و            ه تاریکى  ــتى قرار داش ــر حد عدم و نیس ــر برده، و در س ا بس

  .اش به حوادث زمان، و شناسائى کاملش به وقوع مقدراتاحاطه

در اش را امضــا و مقدراتش را اجرا نماید، و آن حضــرت امتها را دید که او را برانگیخت تا امرش را کامل و حکم قطعى

هاى تراشیده شده را پرستنده، و خداوندى    آئینهاى مختلفى قرار داشته، و در پیشگاه آتشهاى افروخته معتکف و بت   

  .که شناخت آن در فطرتشان قرار دارد را منکرند

صلى اللَّه علیه و آله تاریکى    سیله پدرم محمد  شکلات قلبها را برطرف، و    پس خداى بزرگ بو شن، و م هاى آن را رو

شت،  میان از را هادیده یتۆنع رموا شان  و رهانید، گمراهى از را آنان و کرده قیام مردم میان در هدایت با و بردا  بینای

  .نمود دعوت راست راه به و شده، رهنمون محکم و استوار دین به را ایشان کرده،و

ــوى خود فراخواند، فراخواندنى از روى مهربانى و            تا هنگامى که خداوند او را بس

آزادى و رغبت و میل، پس آن حضرت از رنج این دنیا در آسایش بوده، و فرشتگان  

شته، و خشنودى پروردگار آمرزنده او را فراگرفته، و     نیکوکار در گرداگرد او قرار دا

یامبر و امینش و بهترین        پدرم، پ خدا بر  مت او قرار دارد، پس درود  در جوار رح

  .مت و برکات الهى براو باداش باد، و سلام و رحخلق و برگزیده

  

  :ثم التفت الى اهل المجلس و قالت

  :آنگاه حضرت فاطمه علیهاالسلام رو به مردم کرده و فرمود

  

و ،کُملى اَنفُْسع اللَّه ناءُام و ،یِهحو و هلَۀُ دینمح و ،یِهنَه و رِهَام بنُص اللَّه بادع لغَاانَْتُمۆ بُه و ،ُفیکم قٍّ لَهح عیممِ، زُلَى الْاما 

نُّور الســاطع و الضــِّیاء اللاَّمع، بینَۀً عهد قَدمه الَیکُم، و بقیۀٍ اســتخَْلَفَها علَیکُم: کتاب اللَّه النَّاطقُ و الْقرُْانُ الصــادقُ، و ال

رائفَۀً سَنْکشم ،رُهصائبم ،هتِّباعلَى الرِّضْوانِ اداً اقائ ،هاَشْیاع غْتَبِطَۀً بِهم ،رُهۀً ظَواهیلنْجم ،ۆرُهلَى َدالنَّجاةِ ا هماعتاس.  

  ناتُهیب ةُ، وذَّرحْالم هِحارمم رَةُ، وس الجْالیۀُ، و براهینُه الکْافیۀُ، و فَضائلُه المْنْدوبۀُ،   بِه تُنالُ حجج اللَّه الْمنَورةُ، و عزائمه المْفَ

 .و رخَصه الْموهوبۀُ، و شَرائعه المْکْتُوبۀُ



سوى      شما اى بندگان خدا پرچمداران امر و نهى او، و حاملان دین و وحى او، و امینهاى خدا بر یکدیگر، و مبلغّان او ب

 که است  اىباقیمانده و فرستاده،  شما 		بسوى  پیشاپیش  از که است  پیمانى و بوده، شما 			حق در میانامتهایید، زمامدار 

 حجتهاى و بیان که است، درخشان شعاع و فروزان نور و راستگو قرآن و الهى گویاى کتاب آن و گذارده، باقى شما براى

شن،  آن سرار  رو شکار،  آن باطنى ا شد، مى گرجلوه آن ظواهر آ ان آن مورد غبطه جهانیان بوده، و تبعیت از او  پیرو با

  .گردد، و شنیدن آن راه نجات استخشنودى الهى را باعث مى

سیله آن مى  شده، و محرمّاتى که از ارتکاب آن منع گردیده، و    بو سیر  توان به حجتهاى نورانى الهى، و واجباتى که تف

اش و قوانین واجبش اش، و رخصتهاى بخشیده شده   فضائل پسندیده  گرش و برهانهاى کافیش و نیز به گواهیهاى جلوه

 .دست یافت

سهل گردد، پس آتش    شیدن آن  تر کرده، و به ها را افروختهگیرهآنقدر درنگ نکردید که این دل رمیده آرام گیرد، و ک

شعله  شیطان، و براى خاموش کردن انو   آتش دامن زدید تا آن را  سازید،و براى اجابت نداى  شن خدا، و از  ور  ار دین رو

 بین بردن سنن پیامبر برگزیده آماده بودید، 

       الزَّکاةَ تَزْک رِ، وبنِ الْکع لاةَ تَنزْیهاً لکَُمــ ــِّرْك، و الص  یۀً للنَّفْسِ و نماء فی الرِّزقِ، و  فَجعلَ اللَّه الاْیمانَ تَطْهیراً لکَُم منَ الش

صیام تَثْبیتاً للْ  سیقاً للقُْلُوبِ، و طاعتَنا نظاماً للمْلَّۀِ، و اما متَنا   ال شْییداً للدینِ، و العْدلَ تَنْ ماناً للفُْرقَْۀِ، و اَ اخْلاصِ، و الْحج تَ

  .الْجِهاد عزّاً للاْسلامِ، و الصبرَ معونَۀً علَی استیجابِ الاَْجرِ

عْرَ بِالمَالْام ورِ ومْی العف نسْاءحامِ ملَۀَ الْاَرص و ،َخطنَ السۀً منِ وِقاییدبِرَّ الْوال ۀِ، ولعْامۀً لحلصم رُوف صاصالْق و ،ددلْعنمْاةً لم  

 .و المْوازینِ تَغْییراً للْبخْسِ حقْناً للدماء، و الْوفاء بِالنَّذْرِ تعَریضاً للمْغْفرَةِ، و تَوفیۀَ المْکائیلِ

   س شُرْبِ الْخمَرِ تَنْزیهاً عنِ الرِّجسِ، و اجتناب القَْذْف حجاباً عنِ اللَّعنَۀِ، و تَرْك ال صمۀِ، و حرَّم  و النَّهى عنْ  ْلعرْقَۀِ ایجاباً ل

 .اللَّه الشِّرْك اخْلاصاً لَه بِالرُّبوبِیۀِ

نَهاکُم عنْه، فَانَّه انَّما یخْشــَی اللَّه منْ   اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقاته، و لا تمَوتُنَّ الاَّ و اَنْتُم مســلمونَ، و اَطیعوا اللَّه فیما امَرَکُم بِه وفَ

لمَاءْالع هبادع.  

شرك، و    شما از  شما از تکبر، و زکات را براى تزکیه  پس خداى بزرگ ایمان را براى پاك کردن  نماز را براى پاك نمودن 

ستحکام دین، و عدالت  ورزى را براى التیام قلبها، و نفس و افزایش روزى، و روزه را براى تثبیت اخلاص، و حج را براى ا

را براى عزت اسلام، و صبر اطاعت ما خاندان را براى نظم یافتن دین و آیین، و امامتمان را براى رهایى از تفرقه، و جهاد 

  .را براى کمک در بدست آوردن پاداش قرار داد

و امر به معروف را براى مصلحت جامعه، و نیکى به پدر و مادر را براى رهایى از غضب الهى، و صله ارحام را براى طولانى 

عرض مغفرت الهى قرار گرفتن،  شدن عمر و افزایش جمعیت، و قصاص را وسیله حفظ خونها، و وفاى به نذر را براى در م   

  .فروشى مقرر فرمودو دقت در کیل و وزن را براى رفع کم 



سبت ناروا دادن را براى عدم دورى از رحمت الهى، و ترك        شتى، و حرمت ن شرابخوارى را براى پاکیزگى از ز و نهى از 

  .خالص شوندپرستى دزدى را براى پاکدامنى قرار داد، و شرك را حرام کرد تا در یگانه 

ــید، و از دنیا نروید جز آنکه     ــت از خدا بترس ــته اس ــایس پس آنگونه که ش

شته اطاعت        شید، و خدا را در آنچه بدان امر کرده و از آن بازدا سلمان با م

  .ترسندنمائید، همانا که فقط دانشمندان از خدا مى

  :ثم قالت

     ۀُ وموا اَنّی فاطَلمعا !ا النَّاسهلا اَقُولُ ما اَقُولُ    اَبیاَی ءاً، ودب داً وواَقُولُ ع ،دمحم

سکُم عزیزٌ علَیه ما       سولٌ منْ انَْفُ ر کُمجاء شَطَطاً، لقََد غَلَطاً، و لا اَفْعلُ ما اَفعْلُ 

بِالْم کُملَیع ریصح تُّمننینَۆعْم ۆرُوف حیمر.  

 ،کُمونَ رِجالی دمنِ عاَخَا اب و،کُمسائونَ ناَبی د وهتجَِد رفُِوهَتعو زوُهَنْ تعفَا 

صادعاً بِالنَّذارةِ، مائلاً عنْ     سالَۀَ  صلَّى اللَّه علَیه و اله، فَبلَّغَ الرِّ  هلَیا ِزىعْالم معلَن ض   و شرِْکینَ،  ْۀِ المجردممهجذاً اربِاً ثَباخ ،

نْکُثُ الْهامی و نامَالْاص فجنَۀِ، یسظَۀِ الْحعوْۀِ و المکْمْبِالح هببیلِ رلى سیاً اداع ،هِمرَباَِکْظامبا الدلَّو و و عمْالج زَمتَّى انْهح ،. 

سفَ   صبحه، و اَ ضه، و نَطَقَ زعیم حتَّى تفََرَّىَ اللَّیلُ عنْ  حنْ مقُّ عشیظُ       رَ الْح و طاح قُ الشَّیاطینِ، وشقَاش  تس الدینِ، و خَرَ

 .النِّفاقِ، و انحْلَّت عقَد الْکفُْرِ و الشَّقاقِ، و فُهتُم بِکَلمۀِ الاْخْلاصِ فی نَفَرٍ منَ الْبیضِ الْخماصِ

  :آنگاه فرمود

گویم، گفتارم غلط نبوده و ظلمى در بدانید که من فاطمه و پدرم محمد است، آنچه ابتدا گویم در پایان نیز مىاى مردم! 

ست، و بر م          شما ا سوز بر  شما بر او گران آمده و دل شد که رنجهاى  شما برانگیخته  ست، پیامبرى از میان    منانۆآن نی

  .است عطوف و مهربان

  .ه او در میان زنانتان پدر من بوده، و در میان مردانتان برادر پسر عموى من استدانید کپس اگر او را بشناسید مى

ــرکان               ــالت خود را با انذار انجام داد، از پرتگاه مش ــبت را به او دارم، رس ــت آنکه من این نس چه نیکو بزرگوارى اس

شان را گرفته و با حکمت و پند و ا     کناره شان نواخت، گلوی شیر بر فرق شم شان   گیرى کرده،  سوى پروردگار ندرز نیکو ب

  .شکند، تا جمعشان منهزم شده و از میدان گریختندتوزان را مىدعوت نمود، بتها را نابود ساخته، و سر کینه

تا آنگاه که صبح روشن از پرده شب برآمد، و حق نقاب از چهره برکشید، زمامدار دین به سخن درآمد، و فریاد شیطانها 

شد، و گره    خاموش گردید، خار نفاق شته  سر راه بردا شما به کلمه   از  شوده گردید، و دهانهاى  هاى کفر و تفرقه از هم گ

  .اخلاص باز شد، در میان گروهى که سپیدرو و شکم به پشت چسبیده بودند



شت، و جام     شما ظاهر گ صفیاء را برگزید، علائم نفاق در  ین ه دو آنگاه که خداوند براى پیامبرش خانه انبیاء و آرامگاه ا

گان با قدر و منزلت گردیده، و شتر نازپرورده اهل باطل به صدا درآمد،   کهنه، و سکوت گمراهان شکسته، و پست رتبه    

ــر خویش را از مخفى      و در خانه   ــیطان س ــاهده کرد      هایتان بیامد، و ش ــما را فراخواند، مش گاه خود بیرون آورد، و ش

 ایددهپاسخگوى دعوت او هستید، و براى فریب خوردن آما

     طوم لانِ، وجْۀَ العس قُب عِ، وزَةَ الطَّامنُه شَّارِبِ، و شفَا حفْرَةٍ منَ النَّارِ، مذْقَۀَ ال شْرَبونَ الطَّرْقَ، و  یو کُنْتُم على  ء الاَْقْدامِ، تَ

النَّاس تخََطَّفَکُمئینَ، تخَافُونَ اَنْ یلَّۀً خاساَذ ،دتقَْتاتُونَ الْق   هلَیع لَّى اللَّهص دمحِتعَالی بم و كتَبار اللَّه فَانَْقَذَکُم ،ُکملونْ حم

  .الْکتابِ اَهلِ مرَدةِ و العْرَبِ، ْبانِۆو اله بعد اللَّتَیا و الَّتی، و بعد اَنْ منی بِبهمِ الرِّجالِ، و ذُ

قَدوا ناراً    فی لَ         کُلَّما اَو اَخاه َــرِْکینَ، قَذف ــَّیطانِ، اَو فغََرَت فاغرَةٌ منَ المْش هواتها، فَلا  للْحرْبِ اَطْفَأَها اللَّه، اَو نجَم قَرْنُ الش

اللَّه، تَهِداً فی امَرِ اللَّه، قرَیباً منْ رسولِء حتَّى یطَأَ جِناحها بِأَخمْصه، و یخمْد لَهبها بسِیفه، مکْدوداً فی ذات اللَّه، مجینکَْفی

  .سیداً فی اَولیاء اللَّه، مشمَراً ناصحاً مجِداً کادحاً، لا تَأْخُذُه فی اللَّه لَومۀَ لائمٍ

تَترََبصونَ بِنَا الدوائرَ، و تَتَوکَّفُونَ الاَْخْبار، و تَنْکُصونَ عنْد النِّزالِ، و   و اَنْتُم فی رفاهیۀٍ منَ الْعیشِ، و ادعونَ فاکهونَ آمنُونَ، 

 .تَفرُّونَ منَ الْقتالِ

اى آب بوده و در معرض طمع طماعان قرار داشتید، همچون  و شما بر کناره پرتگاهى از آتش قرار داشته، و مانند جرعه  

صله خاموش مى اى بودید که بزنهآتش شتران آن را آلوده   گردید، لگدکوب روندگان بودید، از آبى مىلافا شیدید که  نو

ترسیدند که مردمانى که در  کردید، خوار و مطرود بودید، مىکرده بودند، و از پوست درختان به عنوان غذا استفاده مى  

شما را بربایند، تا خداى تعالى بعد از چنین حالات   شما بودند  ضرت نجات داد، بعد از آنکه    اطراف  ست آن ح شما را بد ى 

  .از دست قدرتمندان و گرگهاى عرب و سرکشان اهل کتاب ناراحتیها کشیدید

شرکین          سر برآورد یا اژدهائى از م شیطان  شش نموده، یا هر هنگام که  هرگاه آتش جنگ برافروختند خداوند خامو

ــرآنان را به زمین نمى     دهان بازکرد، پیامبر برادرش را در کام آن افکند،       کوفت و آتش آنها را به آب و او تا زمانى که س

شیرش خاموش نمى    شیده در امر او، نزدیک به پیامبر خدا،      کرد، باز نمىشم سوده از تلاش در راه خدا، کو شت، فر گ

ننده کملامت ملامت کننده بود، و در راه خدا ازگر، تلاشگر، و کوششسرورى از اولیاء الهى، دامن به کمر بسته، نصیحت 

سید. و این در هنگامه نمى سایش زندگى مى  هرا شما در آ سر  اى بود که  کردید، در مهد امن متنعم بودید، و در انتظار ب

کردید، و به هنگام    ها ما را در بر گیرد، و گوش به زنگ اخبار بودید، و هنگام کارزار عقبگرد مى         بردید تا ناراحتى   مى

  .نمودیدنبرد فرار مى

، و لْباب الدینِ، و نَطَقَ کاظم الغْاوینَفَلمَا اختار اللَّه لنَبِیه دار اَنْبِیائه و مأْوى اَصفیائه، ظَهرَ فیکمُ حسکَۀُ النِّفاقِ، و سملَ جِ   

صاتکُ  سه منْ مغْرَزِه، هاتفاً بِکمُ، فَأَلفْاکُم     نَبغَ خاملُ الاَْقلَّینَ، و هدر فَنیقُ الْمبطلینَ، فَخَطرََ فی عرَ شَّیطانُ رأْ م، و اَطْلَع ال

شکَُم فَاَلْ       ماَح فافاً، وخ ُکمدجفَو ضکَُم تَنْهس ستجَیبینَ، و للغْرَّةِ فیه ملاحظینَ، ثُم ا م هتوعدل   غَی تُممس ضاباً، فَو غ رَ فاکُم

،کُمبِلا شرَْبکُِمرَ مغَی تُمدرو و.  



          عداراً زت برُ، اقْبا یم ــولُ لَ ملُ، و الرَّس نْد ا یم هد قَریب، والْکلَْم رحیب، و الجْرحْ لَ ْالع نَۀِ   هذا، و نَۀِ، اَلا فی الْفتْ متُم خَوف الْفتْ

  .افرینَسقَطُوا، و انَّ جهنَّم لمَحیطَۀٌ بِالْک

اَنَّى ت و ،بکُِم فکَی و ،ُنْکمم هاتیْفَکُونَ،ۆفَه و تابک نَ اللَّهیب ،رِکُماَظْه هورُرَةٌ، امظاه و هکامرَةٌ، اَحزاه و هلامَرَةٌ، اعو باه 

واجرُِهۀٌ، زحلائ و رُهۀٌ، اوَامحواضــ و قَد وهُخلََّفْتم راءو ،ورِکُمۀً ظُهغْبنْ أَرلظَّالمینَ عل ونَ؟ بِئْسکُمَتح رِهبِغَی ونَ؟ اَمتُرید ه

 .بدلاً، و منْ یبتَغِ غَیرَ الاْسلامِ دیناً فَلَنْ یقْبلَ منْه، و هو فی الاْخرَةِ منَ الْخاسرینِ

ــفیاء را برگزید، علائم نفاق     و آنگاه که خداوند براى پیامبرش خانه انبیاء و          آرامگاه اص

ا گان بدر شما ظاهر گشت، و جامه دین کهنه، و سکوت گمراهان شکسته، و پست رتبه

ــدا درآمد، و در خانه             ــتر نازپرورده اهل باطل به ص هایتان    قدر و منزلت گردیده، و ش

ــر خویش را از مخفى     ــیطان س ــما را فراخوا  بیامد، و ش ند،   گاه خود بیرون آورد، و ش

اید، آنگاه از شما  مشاهده کرد پاسخگوى دعوت او هستید، و براى فریب خوردن آماده  

سانى این کار را انجام مى     شاهده کرد که به آ ست که قیام کنید، و م شما را  خوا دهید، 

شان زدید، و بر          شتران دیگران ن ستید، پس بر  ضبناك ه شت، و دید غ ضب وادا به غ

  .دآبى که سهم شما نبود وارد شدی

ــیع بود، و   ــکاف زخم هنوز وس ــع ش ــته بود، و موض این در حالى بود که زمانى نگذش

ــده بود، بهانه آوردید که از فتنه               ــپرده نش جراحت التیام نیافته، و پیامبر به قبر س

  .اید، و براستى جهنم کافران را احاطه نموده استهراسید، آگاه باشید که در فتنه قرار گرفتهمى

شما  ست،    بعید بود، و چطور این کار را کردید، به کجا روى مى این کار از  شما آوردید، در حالى که کتاب خدا رویاروى 

امورش روشن، و احکامش درخشان، و علائم هدایتش ظاهر، و محرمّاتش هویدا، و اوامرش واضح است، ولى آن را پشت 

ــر انداختید، آیا بى    ــت، و       مىرغبتى به آن را خواهانید؟ یا بغیر قرآن حکم     س کنید؟ که این براى ظالمان بدل بدى اس

  .هرکس غیر از اسلام دینى را جویا باشد از او پذیرفته نشده و در آخرت از زیانکاران خواهد بود

ستاخیز ملاقات خواهد کرد. چه       شده، برگیر و ببر، با تو در روز ر شترى مهارزده و رحل نهاده  شتر،  اینک این تو و این 

گاهى است قیامت، و در آن ساعت و آن روز   نیک داورى است خداوند، و نیکو دادخواهى است پیامبر، و چه نیکو وعده  

 رساند،  نمىبرند، و پشیمانى به شما سودى اهل باطل زیان مى

سلَس قیادها،ثُم اَخَذتُْم تُورونَ و قْدتَها، و تُ    ی کُنَ نَفرَْتَها، وس ستَجیبونَ  ثُم لَم تلَْبثُوا الى ریثَ اَنْ تَ هیجونَ جمرَتَها، و تَ

 ها و ،یلْینِ الجاَنْوارِالد طْفاءا و ،ِطانِ الغَْوىالشَّی هِتافل  و هلاَهشُونَ لَتم و ،غاءتی ارواً فسرُّونَ حتُس ،یفالص نَنِ النَّبِیمالِ س

  .الحشافىولَده فی الْخمَرِ و الضَّرَّاء، و نَصبِرُ منْکُم على مثْلِ حزِّ الْمدى، و وخْزِالسنان

ــنُ منَ اللَّه حکْماً لقَومٍ یوقنُونَ، أَفَلا تعَلمَونَ؟ بلى،      و انَْتُم الانَ تَزعَْمونَ اَنْ لا ارثَ یۀِ تَبغُونَ، و منْ اَحس لالْجاه کْمَلَنا أَفح  

نَتُهبۀِ أَنّی ایسِ الضَّاحکَالشَّم لَّى لکَُمَتج قَد.  



حافَۀَ! اَفی کتابِ اللَّه تَرِثُ اَباك و لا اَرِثُ ابَی؟ لَقَد جِئْت شــَیئاً فَریِاً، اَفعَلى  قُأَاغُْلَب على ارثی؟ یابنَ اَبی !اَیها المْســلمونَ

ــلَیمانُ داود «عمد تَرَکْتُم کتاب اللَّه و نَبذْتمُوه وراء ظُهورِکُم، إذْ یقُولُ      رِیا اذْ  ) و قالَ فیما اقْتَص منْ خَبرِ زکَ  1» (و ورِثَ س

یاً یرثُِنی و یرِثُ منْ الِ    «قالَ:   لو نْک لَد هب لی منْ  تابِ    «) و قالَ:  2، (»یعقُوبفَ ضٍ فی کعلی بِباَو مــُه حامِ بعض لْاَر و اولُوا ا

 لَّه قالَ   (3، (»ال  لاُْنْثَ     «و ثْلُ حظِّ ا لذَّکَرِ م ل کُملادفی اَو لَّه ــیکُم ال قالَ  4، (»یینِیوص  نِ   «) ویدل یۀَ للْوا ــ انْ ترََك خَیراً الْوص

 )5». (والْاقَْربَینِ بِالمْعرُوف حقّاً علَى المْتَّقینَ

ه،  تر کردها را افروختهگیرهآنگاه آنقدر درنگ نکردید که این دل رمیده آرام گیرد، و کشیدن آن سهل گردد، پس آتش  

ور سازید،و براى اجابت نداى شیطان، و براى خاموش کردن انوار دین روشن خدا، و    زدید تا آن را شعله و به آتش دامن 

شیر را زیر لب پنهان مى    سنن پیامبر برگزیده آماده بودید، به بهانه خوردن، کف   خورید، و براى خانواده واز بین بردن 

په    ــت ت که همچون خنجر برّان و       ها و درختان کمین گرفته و راه مى   فرزندان او در پش ید بر این امور  با ما  رفتید، و 

  .فرورفتن نیزه در میان شکم است، صبر کنیم

برید که براى ما ارثى نیســت، آیا خواهان حکم جاهلیت هســتید، و براى اهل یقین چه حکمى و شــما اکنون گمان مى

ست، آیا نمى  شما هم بالاتر از حکم خداوند ا ست، که من دختر او     دانید؟ در حالى که براى  شن ا شان رو انند آفتاب درخ

  .هستم

سر ابى       ست که ارث پدرم را از من بگیرند، اى پ سزاوار ا سلمانان! آیا  ست که تو از پدرت  اى م قحافه،آیا در کتاب خدا

سر        شت  شتى آوردى، آیا آگاهانه کتاب خدا را ترك کرده و پ شم امر تازه و ز  ارث ببرى و من از ارث پدرم محروم با

پروردگار مرا فرزندى «، و در مورد خبر زکریا آنگاه که گفت: »سلیمان از داود ارث برد «گوید اندازید، آیا قرآن نمىمى

سزاوارتر از   «، و فرمود: »عنایت فرما تا از من و خاندان یعقوب ارث برد شاوندان رحمى به یکدیگر   و ،»دیگرانند		و خوی

 امىهنگ«: فرمایدمى و ،»است دختر برابر دو پسر بهره که کندمى سفارش فرزندان درباره شما به تعالى خداى«: فرموده

سد  شما  از یکى مرگ که شته  شما  بر فرار صیت  نزدیکان و مادران و پدران براى که شده  نو کنید، و این حکم حقّى  و

  .«است براى پرهیزگاران

یۀٍ اَخْرجَ اَبی      بِا  لَّه ــکُم ال نا، اَفخََص هلَ     و زعمتُم اَنْ لا حظْوةَ لی، و لا اَرِثُ منْ اَبی، و لا رحم بینَ هلْ تَقُولُونَ: انَّ اَ  ها؟ اَم منْ

 م انَْتُم اعَلَم بِخُصوصِ القُْرْانِ و عمومه منْ اَبی  ملَّتَینِ لا یتَوارثانِ؟ اَو لَست اَنَا و اَبی منْ اَهلِ ملَّۀٍ واحدةٍ؟ اَ

شرِْكح موی ولَۀً تلَْقاكرْحۀً مخْطُومونَکَها می؟ فَدمنِ عابو. 

سرُ الْ    ساعۀِ یخْ مبطلُونَ، و لا ینْفعَکُم اذْ تَنْدمونَ، و لکُلِّ نَبأ فَنعم الحْکَم اللَّه، و الزَّعیم محمد، و المْوعد القْیامۀُ، و عنْد ال

قیمم ذابع هلَیلُّ عحی و ،خزْیهی ذابع أْتیهنْ یونَ ملَمَتع فولَس تقََرٌّ، وسم. 

شما گمان مى  سهمى از ارث پدرم ندارم، آیا خداوند آیه برید که مرا بهرهو  شما نازل کرده که پدرم را  اى باى نبوده و  ه 

ساخته؟ یا مى  دانید؟ و برند؟ آیا من و پدرم را از اهل یک دین نمىگوئید: اهل دو دین از یکدیگر ارث نمىاز آن خارج 



یا شما به عام و خاص قرآن از پدر و پسرعمویم آگاهترید؟ اینک این تو و این شتر، شترى مهارزده و رحل نهاده شده،      

  .با تو در روز رستاخیز ملاقات خواهد کردبرگیر و ببر، 

گاهى است قیامت، و در آن ساعت و آن   چه نیک داورى است خداوند، و نیکو دادخواهى است پیامبر، و چه نیکو وعده  

رساند، و براى هرخبرى قرارگاهى است، پس خواهید دانست برند، و پشیمانى به شما سودى نمىروز اهل باطل زیان مى

 .شودارکننده بر سر چه کسى فرود خواهد آمد، و عذاب جاودانه که را شامل مىکه عذاب خو

  

 :ثم رمت بطرفها نحو الانصار، فقالت

  :آنگاه رو بسوى انصار کرده و فرمود 

  

     قّی والغْمَیزَةُ فی ح هلامِ! ما هذسضَنَۀَ الْاح لَّۀِ وْالم ضاداَع ۀِ وشَرَ النَّقیبعیا م نَۀُ عنْ  الس

سولُ  تی؟ امَا کانَ رقُولُ:  ظُلاماَبی ی هال و هلَیع لَّى اللَّهص  اللَّه»هلْدفظَُ فی وحی رْءْاَلم« ،

             و لُب ــرْعانَ ما اَحدثْتُم و عجلانَ ذا اهالَۀٍ، و لکَُم طاقَۀٌ بِما اُحاوِلُ، و قُوةٌ على ما اَطْ س

  .اُزاوِلُ

      و ،تقُْهانْفَتَقَ ر و ،رَ فَتْقُهتَنْهس سع و هنُه، وا تَوس لیلٌ اج ؟ فَخَطْبدمحم اتََقُولُونَ مات

      تاَکْد و ،هتصیب مل ومالنُّج انْتَثَرَت رُ وَالْقم و سشَّم سفَت ال اُظْلمت الْاَرض لغَیبته، و کُ

  .شَعت الْجِبالُ، و اُضیع الحْریم، و اُزیلَت الحْرمْۀُ عنْد مماتهالْامالُ، و خَ

صیبۀُ الْعظمْى، لامثْلُها نازِلَۀٌ، و لا بائقَۀٌ عاجِلَۀٌ اُعلنَ بِه  ْالم رى والنَّازِلَۀُ الْکُب اللَّهو لْکلَّ ثَنافَتج اللَّه تابۆا، کفی ُه ،کُمتیاَفْن  

فی و  ساکُم مم و  ،کُمبِحص م فتهفی ی کُمتیتافاً اَفْنه راخاً  وص ةً ولاوت اَلحْاناً، و و لَهلَّ ما لقََبح بِانَْبِیاء اللَّه و  هلس ر، کْمح 

  .حتْم قضَاء و فَصلٌ

«  خَلَت ولٌ قَدسلاَّ را دمحما م و فَلَنْ ی هیبقلى عع بنقَْلنْ یم و قابکُِمَلى اعع تُملَ انقَْلَبقُت اَو نْ ماتلُ افََاالرُّس هلنْ قَبضُرَّ   م

 (6». (اللَّه شَیئاً و سیجزِى اللَّه شَیئاً و سیجزِى اللَّه الشَّاکرینَ

انگارى از دادخواهى حافظان اسلام، این ضعف و غفلت در مورد حق من و این سهل   اى گروه نقباء، و اى بازوان ملت، اى 

ــودحرمت هرکس در فرزندان او حفظ مى» :فرمودمن چرا؟ آیا پدرم پیامبر نمى ــرعت مرتکب این اعمال  »ش ، چه بس

شما را طاقت      صورتى که  و توان بر آنچه در راه شدید، و چه با عجله این بز لاغر، آب از دهان و دماغ او فروریخت، در 

  .باشدکوشیم هست، و نیرو براى حمایت من در این مطالبه و قصدم مىآن مى



شکاف آن         آیا مى سعت،  ست بزرگ و در نهایت و صیبتى ا صلى اللَّه علیه و آله بدرود حیات گفت، این م گوئید محمد 

سر تاریک گردی      سرا شکافته، و زمین در غیاب او  سیار، و درز دوخته آن  ستارگان بى ب فروغ، و آرزوها به ناامیدى  د، و 

  .گرائید، کوهها از جاى فروریخت، حرمتها پایمال شد، و احترامى براى کسى پس از وفات او باقى نماند

صیبت بزرگتر و بلیه عظیم   سوگند که این م صیبتى نبوده و بلاى جانگدازى در این دنیا   بخدا  ست، که همچون آن م تر ا

ــت، کتاب خدایى که در خانه        به پایه آن نمى    ــکار کرده اس ــد، کتاب خدا آن را آش ــبانه و رس هایتان، و در مجالس ش

ــتاده      تان، آرام و بلند، و با تلاوت و خوانندگى آن را مى    روزانه  ــت که پیش از این به انبیاء و فرس خوانید، این بلائى اس

  :فرمایدمى شدگان وارد شده است، حکمى است حتمى، و قضائى است قطعى، خداوند

قب                به ع ته گردد  ــ یا کش ند، پس اگر او بمیرد و  ــت گذش یامبران دیگرى در که پیش از وى پ ــت  یامبرى اس مد پ مح

  .«داد خواهد پاداش را شکرکنندگان خدا و رساند،نمى زیانى بخدا	گردید، و آنکس که به عقب برگرددبرمى

سوراخ و تاول      ست، و پاى آن  شتر خلافت زخم ا شت این  دار، عار و ننگش باقى پس خلافت را بگیرید، ولى بدانید که پ

ر کنید دیابد متصل است. آنچه مىور خدا که بر قلبها احاطه مىو نشان از غضب خدا و ننگ ابدى دارد، و به آتش شعله

 دانند که به کدام بازگشتگاهى بازخواهند گشت، ستم کردند به زودى مىبرابر چشم بیناى خداوند قرار داشته، و آنانکه 

سکُم الدعوةُ و تَ   ایهاً بنی عٍ، تَلْبمجم نْتَدى وم عٍ ومس م نّی ورْأى مِبم اَنْتُم ترُاثَ اَبی و ضَم اُه اَنْ قیلَۀَ! ء رَةُ، والْخُب لکُُمْشم  تُم

و ددو الْعتَأْت  ذَو ونَ، وةُ فَلا تُجیبوعالد نَّۀُ، تُوافیکُمْالج و لاحس صرْخَۀُ فَلا تُغیثُ العْدةِ و الْاَداةِ و القُْوةِ، و عنْدکُم ال ونَ، یکُم ال

  .تی انْتُخبت، و الخْیرَةُ الَّتی اخْتیرَت لَنا اَهلَ الْبیتو اَنْتُم موصوفُونَ بِالْکفاحِ، معرُوفُونَ بِالخَْیرِ و الصلاحِ، و النُّخْبۀُ الَّ

تَأْتمَرُونَ، حتَّى ا  قاتلَْتُم العْرَب، و تَحملْتُم الْکَد و التَّعب، و ناطحَتُم الْامُم، و کافحَتُم الْبهم، لا نَبرحَ اَ       ذا  و تَبرَحونَ، نَأمْرُکُم فَ

    تَضع سلامِ، و در حلَب الاَْیامِ، و خَ ى الْاحبِنا ر تدار    أَتده نیرانُ الْکفُْرِ، و تدخَم و ،ْفکْةُ الارفَو کَنَتس  و ،شِّرْك نعُرَةُ ال

     لانِ، وعالْا دعب تُمرَرس سقَ نظام الدینِ، فاََنَّى حزْتُم بعد الْبیانِ، واَ تَوس شْ  دعوةُ الْهرجَِ، و ا صتُم بعد الاْقْدامِ، واَ م بعد رَکْتُنَکَ

 الاْیمانِ؟  

مٍ ْساًۆبقَونکََثُوا ل ممانَهنْ اَیم دعب ،مهدهع وا ومخرْاجِ هولِ بِاالرَّس و مه دۆبلَ ُکُمَرَّةٍ، اوم منَهاتََخشَْو قُّ فَاللَّهاَنْ اَح هتخَْشَو  

ام نینَۆنْ کُنْتُمم. 

سران قیله  صار گروه  -اى پ شوم در حالى که مرا مى    -ان سبت به میراث پدرم مورد ظلم واقع  سخن مرا   آیا ن بینید و 

ــنیده و از حالم آگاهى دارید، و داراى نفرات و          مى ــداى دعوت مرا همگان ش ــنوید، و داراى انجمن و اجتماعید، ص ش

صداى د       اید، و داراى ابزار و قوهذخیره ست،  سپر ه سلحه و زره و  شما ا شما مى اید، نزد  سد ولى جواب  عوت من به  ر

شنیده ولى به فریادم نمى نمى صلاح     دهید، و ناله فریاد خواهیم را  شجاعت معروف و به خیر و  سید، در حالى که به  ر

  !بیت برگزیده شدیدباشید، و شما برگزیدگانى بودید که انتخاب شده، و منتخباتى که براى ما اهلموصوف مى

حمل رنج و شدتها شدید، و با امتها رزم نموده و با پهلوانان به نبرد برخاستید، همیشه فرمانده      با عرب پیکار کرده و مت

شیر آمد، و نعره        ستان روزگار به  سلام به گردش افتاد، و پ سیاى ا شما فرمانبردار، تا آ شرك بوده و  آمیز خاموش هاى 



داى هرج و مرج آرام گرفت، و نظام دین کاملاً  شده، و دیگ طمع و تهمت از جوش افتاد، و آتش کفر خاموش و دعوت ن 

ردیف شد، پس چرا بعد از اقرارتان به ایمان حیران شده، و پس از آشکارى خود را مخفى گرداندید، و بعد از پیشقدمى     

 .عقب نشستید، و بعد ایمان، شرك آوردید

ستند پیامبر        ستند، و خوا شک ستن آن را    اخراج را		واى بر گروهى که بعد از پیمان ب

  سزاوار خدا که حالى داریددر هراس آنان از آیا نمودند، آغاز را جنگ آنان آنکه با کنند،

  .منیدۆم اگر بهراسید، او از که است

 تُموالاَ، و قَد أَرى اَنْ قَد اَخْلَدتُم الَى الخَْفضِْ، و اَبعدتُم منْ هو اَحقُّ بِالْبسط و الْقَبضِ، و خَلَ

سوغْتُم، فَانْ        سعتُم الَّذى تَ د و ،تُمبعما و تُمججَۀِ، فمعس ضّیقِ منَ ال بِالدعۀِ، و نجَوتُم بِال

میدح یلغََن نَّ اللَّهمیعاً فَاضِ جی الْاَرنْ فم و تَکفُْروُا انَْتُم.  

ــَۀُ اَلا، و قَد قُلْت ما قُلْت هذا على معرِ ــعْرَتْها قُلُوبکُم، و لکنَّها فَیض ــتَش فَۀٍ منّی بِالْخذْلَۀِ الَّتی خامرْتکُُم، و الْغَدرةِ الَّتی اس

ــدرِ، و تَقْدمۀُ الْحجۀِ، فَدونَکمُوها فَاحتَ           ۀَ  رَةَ الظَّهرِ، نَقبۀَ الخُْف، باقی   قبوها دبِ النَّفْسِ، و نَفْثَۀُ الْغَیظ، و حوز الْقَناةِ، و بثَّۀُ الص

  .الاَْفْئدةِ العْارِ، موسومۀً بغَِضَبِ الجْبارِ و شَنارِ الاَْبد، موصولَۀً بِنارِ اللَّه المْوقَدةِ الَّتی تَطَّلع علَى

سیعلَم الَّذینَ ظَلمَوا    لُونَ، وْما تَفع نِ اللَّهیِنَّا   فَبعلُوا امفاَع ،شَدید  ذابع ىدنَ ییب نَۀُ نَذیرٍ لکَُمباَنَا ا ونَ، وبنْقَلنقَْلَبٍ یم اَى

 .عاملُونَ، و انْتَظروُا انَّا منْتَظرُونَ

ــید مى   ــاخته بینم که به تنآگاه باش ــزاوار زمامدارى بود را دور س ــى را که س ــائى جاودانه دل داده، و کس اید، با آس

سیده راحت اید، در اثر آن آنچه را حفظ کرده بودید را از دهان طلبى خلوت کرده، و از تنگناى زندگى به فراخناى آن ر

شوید، خداى       ست کافر  شما و هرکه در زمین ا بیرون ریختید، و آنچه را فروبرده بودید را بازگرداندند، پس بدانید اگر 

  .نیاز و ستوده استبزرگ از همگان بى

شما، و بى        ستى پدید آمده در اخلاق  س شناخت کاملم بود، به  شید آنچه گفتم با  شده در  آگاه با وفائى و نیرنگ ایجاد 

ست، و           ست، و آنچه قابل تحملم نی ضب ا شم و غ شش دل اندوهگین، و بیرون ریختن خ شما، و لیکن اینها جو قلوب 

سینه   شش  ست، و پاى      ام و بیان دلیل و برهان، پس خلافت را بگیریجو شتر خلافت زخم ا شت این  د، ولى بدانید که پ

سوراخ و تاول  شعله     آن  ضب خدا و ننگ ابدى دارد، و به آتش  شان از غ ور خدا که بر قلبها دار، عار و ننگش باقى و ن

ست. آنچه مى   احاطه مى صل ا ستم کردند به زودى     یابد مت شته، و آنانکه  شم بیناى خداوند قرار دا  کنید در برابر چ

شما را از عذاب دردناك الهى که در        مى ستم که  سى ه شت، و من دختر ک شتگاهى بازخواهند گ دانند که به کدام بازگ

شما منتظر بمانید و ما هم در انتظار بسر   پیش دارید خبر داد، پس هرچه خواهید بکنید و ما هم کار خود را مى کنیم، و 

  .بریممى



ــهمیه     هائى که براى مردان و زنان قرار    ، و مقادیرى که در ارث تعیین فرمود، و بهره  هائى که مقرر کرد  و خداوند در س

هاى اهل باطل، و گمانها و شبهات را تا روز قیامت زائل فرموده است، نه چنین است، داد، توضیحات کافى داده، که بهانه

 بلکه هواهاى نفسانى شما راهى را پیش پایتان قرار داده،  

 :للَّه بن عثمان، و قالفأجابها أبوبکر عبدا

  :آنگاه ابوبکر پاسخ داد

  

سولِ  ر یا بِنْتبِالْم وكکانَ اَب لَقَد !نینَۆاللَّهطُوفاً مکرَیماً، ع حیماً، ُوفاًۆرر لَى ورینَ عذاباً الکْافاَلیماً ع قاباً وظی عنْ ماً،عا 

ناهزَوع و  ،ساء سیمِ، لا یحبکُم الاَّ    جدناه اَباك دونَ النِّ رٍ جَفی کُلِّ ام هدساع  میمٍ ولى کُلِّ حع اثرََه ،لاَّءونَ الاَْخد کلْفاَخا ا و

عیدب یلاَّ شَقا ضکُُمغبلا ی و ،عیدس.  

سولِ  ترَْةُ رع فاََنْتُمونَ، عبَنْتجْرَةُ المیْونَ، الخبالطَّی نَۀَ    اللَّهاب و ساء سالکُنا، و اَنْت یا خیرَةَ النِّ نَّۀِ ملَى الْجا لَّتُنا ورِ اَدلَى الخَْی

  .عنْ صدقکخَیرِ الْانَْبِیاء، صادقَۀٌ فی قَولک، سابِقَۀٌ فی وفُورِ عقْلک، غَیرَ مرْدودةٍ عنْ حقِّک، و لا مصدودةٍ 

 ، اَنّی سمعت اللَّه، و لا عملْت الاَّ بِاذنْه، و الرَّائد لا یکْذب اَهلَه، و انّی اُشْهِد اللَّه و کَفى بِه شَهیداً  عدوت رأىْ رسولِ و اللَّه ما 

سولَ  قُولُ: ری اللَّه»  ضَّۀ لا ف باً وثُ ذَهرلا نُو رَ الْانَْبِیاءش ، و لا داراً و لا عقاراً، و انَّما نُورثُ الْکتاب و الحْکمْۀَ و العْلْم و نحَنُ معا

هْکمِبح فیه کُمحنا اَنْ یدعرِ بَالْام یلوۀٍ فَلمُنْ طعما کانَ لَنا م ةَ، ووالنُّب». 

ــلاحِ    ــلمونَ و یجاهدونَ الکُْفَّار، و یجالدونَ المْرَدةَ الفُْجار، و ذلک و قَد جعلْنا ما حاولْته فی الْکراعِ و الس ، یقاتلُ بِها المْس

   مالی، ه حالی و ههذ نْدى، وع بمِا کانَ الرَّأْى تَبِدــ ــلمینَ، لَم اَنفَْرِد بِه وحدى،و لَم اَس یک، لا ی لَک و بینَ یدبِاجماعِ المْس

 یدفَع مالَک منْ فَضــْلک، و لا تزَْوى عنْک و لا نَدخرُ دونکَ، و اَنَّک، و اَنْت ســیدةُ امُۀِ اَبیک و الشــَّجرَةُ الطَّیبۀُ لبنیک، لا

صلک، حکمْک نافذٌ فیما ملَّکَت یداى، فَهلْ تَرَ    ضَع فی فرَْعک و اَ صلَّى اللَّه علَیه و اله و  یو ) اَباك فی ذاك فیِنَّ اَنْ اُخال

لَّمس). 

سول خدا! پدر تو بر م    بزرگ عقاب و دردناك عذاب کافران بر و رحیم، و رئوف و بزرگوار و مهربان منینۆاى دختر ر

زنانمان پدر تو، و در میان دوستان برادر شوهر توست، که وى را بر هر دوستى      میان در وى بنگریم او نسب  به اگر بود،

دارند، و تنها بدکاران شما  برترى داد، و او نیز در هر کار بزرگى پیامبر را یارى نمود، جز سعادتمندان شما را دوست نمى  

  .شمرندرا دشمن مى

شما خاندان پیامبر، پاکان برگزیدگان جهان بوده، و م  شت رهنمون بودید، و تو اى     پس  سوى به ا را به خیر راهنما، و ب

ــته            ــقدم بوده، و هرگز از حقت بازداش ــادق، در عقل فراوان پیش برترین زنان و دختر برترین پیامبران، در گفتارت ص

  .نخواهى شد و از گفتار صادقت مانعى ایجاد نخواهد گردید



ــوگند از رأى پیامبر قدمى فراتر نگذارده       قدام     و بخدا س با اجازه او ا ، و جز 

ــرو قوم به آنان دروغ نمى  نکرده گیرم که  گوید، و خدا را گواه مى  ام، و پیش

ــنیدم که فرمود:      ــت، از پیامبر ش ما گروه پیامبران دینار و    «بهترین گواه اس

به ارث نمى      عه  نه و مزر خا مت و علم و      درهم و  تاب و حک ها ک گذاریم، و تن

ماند در اختیار ولى امر بعد از     آنچه از ما باقى مى   نهیم، و نبوت را به ارث مى 

  «.ماست، که هر حکمى که بخواهد در آن بنماید

که مى     چه را  ما آن تا     و  حه قرار دادیم،  ــل ــب و اس ید اس خواهى در راه خر

لمانان  تمام مس مسلمانان با آن کارزار کرده و با کفّار جهاد نموده و با سرکشان بدکار جدال کنند، و این تصمیم به اتفاق

بود، و تنها دست به این کار نزدم، و در رأى و نظرم مستبدانه عمل ننمودم، و این حال من و این اموال من است که براى  

ست، و از تو دریغ نمى  سرور بانوان امت پدرت، و درخت     تو و در اختیار تو شده، توئى  شود و براى فرد دیگرى ذخیره ن

ساقه     بارور و پاك براى فرزندان شاخه و  شده، و از  ضائلت انکار ن گردد، حکمت در آنچه من مالک ات فرونهاده نمىت، ف

 پسندى که در این زمینه مخالف سخن پدرت عمل کنم؟آن هستم نافذ است، آیا مى

  :فقالت

مخالفاً، بلْ کانَ یتْبع اَثرََه، و یقْفُو سوره، افََتَجمعونَ    اللَّه عنْ کتابِ اللَّه صادفاً، و لا لاَحکامه اللَّه، ما کانَ اَبی رسولُ سبحانَ 

،هیاتلِ فی حنَ الغَْوائم لَه یغبمِا ب ــَبیه قاً  هذا کتاب اللَّه حکمْاً عدلاً و ناط الَى الغَْدرِ اعتلالاً علَیه بِالزُّورِ، و هذا بعد وفاته ش

 .«و ورِثَ سلَیمانُ داود» :، و یقُولُ»یعقُوبیرِثُنی و یرِثُ منْ الِ«، یقُولُ: فصَلاً

باح منْ حظِّ الذَّکرَانِ       ــرََع منَ الْفرَائضِ والمْیراث، و اَ ــاط، و ش لاَْقْس لَّ     بینَ عزَّ و جلَّ فیما وزع منَ ا ع بِه ما اَزاح ،ناث الْا ۀَ   و

صبرٌ      سکُم امَراً، فَ سولَت لکَُم انَْفُ شُّبهات فی الغْابِرینَ، کَلاَّ بلْ  ستعَانُ ع الْمبطلینَ و اَزالَ التَّظَنیّ و ال ْالم اللَّه میلٌ ولى ما   ج

 .تصَفُونَ

  :حضرت فاطمه علیهاالسلام فرمود

ست خداوند، پدرم پیامبر، از کتاب  گردان و با احکامش مخالف نبود، بلکه پیرو آن بود و به آیات خدا روى پاك و منزه ا

ست    نمود، آیا مىآن عمل مى شبیه ا خواهید علاوه بر نیرنگ و مکر به زور او را متهم نمائید، و این کار بعد از رحلت او 

ست عادل،       ست که حاکمى ا شد، این کتاب خدا سترده  ست که بین  به دامهائى که در زمان حیاتش برایش گ و ناطقى ا

از من و خاندان یعقوب ارث   « -زکریا گفت: خدایا فرزندى به من بده که         -فرماید:  اندازد، و مى حق و باطل جدائى مى   

  .«سلیمان از داود ارث برد«فرماید: ، و مى»ببرد

ــهمیه     براى مردان و زنان قرار  هائى که   هائى که مقرر کرد، و مقادیرى که در ارث تعیین فرمود، و بهره    و خداوند در س

هاى اهل باطل، و گمانها و شبهات را تا روز قیامت زائل فرموده است، نه چنین است، داد، توضیحات کافى داده، که بهانه



کنید یاور اى ندارم، و خداوند در آنچه مىبلکه هواهاى نفسانى شما راهى را پیش پایتان قرار داده، و جز صبر زیبا چاره   

 .ماست

ــدند، بیا بنگر که چگونه از راه           ما تو  ــرزمینى که از باران محروم گردد، و قوم تو متفرّق ش ــت دادیم مانند س را از دس

  .منحرف گردیدند

  .هر خاندانى که نزد خدا منزلت و مقامى داشت نزد بیگانگان نیز محترم بود، غیر از ما

  .ها را آشکار کردندو حائل شد، اسرار سینهمردانى چند از امت تو همین که رفتى، و پرده خاك میان ما و ت

  :فقال أبوبکر

نِ، و عینُ الحْجۀِ، لا اَبعد صوابک   صدقَ اللَّه و رسولُه و صدقَت ابنَتُه، معدنُ الحْکمْۀِ، و موطنُ الْهدى و الرَّحمۀِ، و رکْنُ الدی   

طابک، ه   رُ خلا انُْک کابِرٍ            ُۆو رَ مغَی ،خَذْت خَذْت ما اَ فاقٍ منْهم اَ باِتِّ  و ،تلَّد لَّدونی ما تَقَ نَک قَ یب نی ویونَ بملــ   و لالاء المْس

ودشُه کبِذل مه رٍ، وْتَأثسلا م و تَبِدسم.  

  :ابوبکر گفت

و جایگاه هدایت و رحمت، و رکن دین و سرچشمه حجت    خدا و پیامبرش راست گفته، و دختر او نیز، که معدن حکمت 

ست مى  و دلیل مى شد و را سخن حقّت را دور نیفکنده و گفتارت را انکار نمى با سلمانان بین من و تو  گوید،  کنم، این م

صب را پذیرفتم، نه متکبر بوده و نه م      صمیم آنها این من سپردند، و به ت ستند، و آنان این حکومت را بمن  تبد س حاکم ه

  .ام، و اینان همگى گواه و شاهدندبه رأى هستم، و نه چیزى را براى خود برداشته

  :فالتفت فاطمۀ علیهاالسلام الى النساء، و قالت

سرِ، اَفَلا           ضیۀِ علَى الْفعلِ الْقَبیحِ الخْا سرِعۀِ الى قیلِ الْباطلِ، المْغْ ْمینَ الملس ْرَ المش لُوبٍ علی قُتَتَدبرُونَ الْقرُْانَ اَممعا

م، و ئْس ما تَأَولْتمُ، و ساء ما بِه اَشرَْتُاَقفْالُها، کلاََّ بلْ رانَ على قُلُوبِکُم ما اَسأتُْم منْ اَعمالکُم، فَاَخَذَ بِسمعکُم و ابَصارِکُم، و لَبِ 

ضْتُم، لَتَ    ضَّرَّاء، و   شَرَّ ما منْه اعتَ شف لکَُم الغْطاء، و بانَ ما ورائَه ال م منْ  بدا لَکُ جِدنَّ و اللَّه محملَه ثقَیلاً، و غبه و بیلاً، اذا کُ

 .ربکُم ما لَم تَکُونُوا تَحتسَبونَ، و خَسرَ هنالک الْمبطلُونَ

  :مردم کرده و فرمود آنگاه حضرت فاطمه علیهاالسلام رو به

یا در قرآن                  نادیده میگیرید، آ ــت را  بان بوده، و کردار زش تا ــ ــنیدن حرفهاى بیهوده ش که براى ش نان!  ــلما اى مس

شها و         نمى شتتان بر دلهایتان تیرگى آورده، و گو ست بلکه اعمال ز ست، نه چنین ا شده ا شید، یا بر دلها مهر زده  اندی

  معاوضـه  بدچیزى با و داده، نشـان 		آیات قرآن را تأویل کرده، و بد راهى را به او چشـمانتان را فراگرفته، و بسـیار بد  

ست،  وبال و وزر از پر عاقبتش و سنگین،  برایتان بار این تحمل سوگند  بخدا نمودید،  و رود کنار هاپرده که آنگاه ا



شن  آن زیانهاى ساب  که را آنچه و گردد، رو شکار  شما  براى و کردیدنمى ح ست  گردد، آ باطل زیانکار  اهل که آنجا

  .گردند

  :ثم عطفت على قبر النبی صلى اللَّه علیه و آله، و قالت

 لوَ کُنْت شاهدها لَم تَکْثرِ الْخُطَب  -قَد کانَ بعدك اَنْباء وهنْبثَۀٌ 

 و اخْتَلَّ قَومک فَاشْهدهم و لا تَغب  -انَّا فَقَد ناك فَقْد الْاَرضِ وابِلَها 

 عنْد الْاله علَی الْاَدنَینِ مقْتَرِب   -و کُلُّ اَهلٍ لَه قرُْبی و منْزِلَۀٌ 

 مورِهدوى صَرِجالٌ لَنا نج تداَب- د حالَت و تضَیا ملم التُّرَب ونَک 

 لمَا فُقدت و کُلُّ الْارث مغْتَصب   -تَجهمتْنا رِجالٌ و استخُف بِنا 

بِه تضَاءسنُوراً ی راً ودب کُنْت ى -ونْ ذتُنْزِلُ م کلَیعزَّةِ الْکُتُبْالع 

ي ریلُ باِلْایاتکانَ جِب ناۆوسْن- فَقَد تدفُق رِ کُلُّ والخَْی بتَجحم   

 لمَا مضَیت و حالَت دونَک الْکُتُب -فَلَیت قَبلَک کانَ الْموت صادفُنا

  :سپس آن حضرت رو به سوى قبر پیامبر کرد و فرمود

  .کردبعد از تو خبرها و مسائلى پیش آمد، که اگر بودى آنچنان بزرگ جلوه نمى

ــت   ــدند، بیا بنگر که چگونه از راه          ما تو را از دس ــرزمینى که از باران محروم گردد، و قوم تو متفرّق ش دادیم مانند س

  .منحرف گردیدند

  .هر خاندانى که نزد خدا منزلت و مقامى داشت نزد بیگانگان نیز محترم بود، غیر از ما

  .ها را آشکار کردنداسرار سینهمردانى چند از امت تو همین که رفتى، و پرده خاك میان ما و تو حائل شد، 

  .بعد از تو مردانى دیگر از ما روى برگردانده و خفیفمان نمودند، و میراثمان دزدیده شد

  .گردیدتو ماه شب چهارده و چراغ نوربخشى بودى، که از جانب خداوند بر تو کتابها نازل مى

  .وشیده شدجبرئیل با آیات الهى مونس ما بود، و بعد از تو تمام خیرها پ



  .اى کاش پیش از تو مرده بودیم، آنگاه که رفتى و خاك ترا در زیر خود پنهان کرد

سلام و امیرالم  سلام علیه منینۆثم انکفأت علیهاال ستقرّت  فلما علیه، طلوعها یتطلّع و الیه رجوعها یتوقّع ال  الدار، هاب ا

  :علیهماالسلام منینۆلامیرالم قالت

ضرت فاطمه    ضرت على علیه    آنگاه ح شت و ح سلام به خانه بازگ سر برده و منتظر طلوع    علیهاال سلام در انتظار او ب ال

  :السلام فرمودآفتاب جمالش بود، وقتى در خانه آرام گرفت به حضرت على علیه

  .مۀَ الاَْجدلِ، فَخانَک ریش الاَْعزَلِاشْتَملْت شملَۀَ الجْنینِ، و قَعدت حجرَةَ الظَّنینِ، نقََضْت قاد !طالبٍیابنَ اَبی

ستْنی ق قحُافَۀَ یبتزَُّنی نحلَۀَ اَبی و بلْغَۀَ ابنَى! لَقَد اَجهرَ فی خصامی و اَلْفَیتُه اَلَد فی کَلامی حتَّى ح هذا ابنُ اَبی رَها   بص یلَۀُ نَ

الْج غَضَّت لَها، وصهاجرَِةُ وْالم ۀًومراغ تدع ۀً، ومکاظ تخَرَج ،علا مان و عونی طَرْفَها، فَلا دافۀُ دماع.  

    لا اَغْنَی لاً وقائ ما کفََفْت ،افْتَرَشت التُّراب و الذِّئاب تفْتَرَسا ،كدح تاَضَع موی كخَد تتنَاَضْرَعلی، لَی یارلا خ باطلاً و ی ت

 تیاًمحام نْکم یاً وعاد نْکم اللَّه ذیرِىونَ ذَلَّتی، عد نیئَتی ولَ هقَب. 

    لى را واىدع لى اَبی وا شکَْواى  ،ضُد ْنَ العهو و دمْالع فی کُلِّ غارِبٍ، مات لاىیشارِقٍ، و شَد  ویلاى فی کُلِّ  بی، اَللَّهم انَّک اَ

قُو منْهتَنْکیلاًم أْساً وب اَشَد لاً، ووح ةً و. 

پرهاى شاهین  اى، شاه نشین شده، و در خانه اتهام به زمین نشسته    اى پسر ابوطالب! همانند جنین در شکم مادر پرده  

 و قحافه است که هدیه پدرم را شکسته، و حال آنکه پرهاى کوچک هم در پرواز به تو خیانت خواهد کرد. این پسر ابى   

سیار         سخن گفتن با خود ب شمنى کرد، و من او را در  ضوح با من د ست، با کمال و سرم را از من گرفته ا مایه زندگى دو پ

شته، و مهاجران یاریشان را از من دریغ نمودند، و مردم      لجوج و کینه صار حمایتشان را از من باز دا توز دیدم، تا آنکه ان

ارم و نه کسى که مانع از کردار آنان گردد، در حالى که خشمم را فروبرده بودم  پوشى کردند، نه مدافعى د از یاریم چشم 

  .از خانه خارج شدم و بدون نتیجه بازگشتم

نشــین نمودى، تو شــیرمردى بودى که گرگان را آنروز که شــمشــیرت را بر زمین نهادى همان روز خویشــتن را خانه

ــتى، و امروز بر روى زمین آرمیدهمى گردانى، و من از اى را از من دفع نکرده، و باطلى را از من دور نمىاى، گویندهکش

ــخن  ــوم مرده بودم، از اینکه اینگونه س خود اختیارى ندارم، اى کاش قبل از این کار و قبل از اینکه این چنین خوار ش

  .خواهم، و یارى و کمک از جانب توستگویم خداوندا عذر مىمى

ص  سوى پدرم بوده و از خدا        از این پس واى بر من در هر  شکایتم ب شد،  ست  س شام، پناهم از دنیا رفت، و بازویم  بح و 

  .خواهم، پروردگارا نیرو و توانت از آنان بیشتر، و عذاب و عقابت دردناکتر استیارى مى

  :السلامعلیه منینۆفقال امیرالم



ئک، نَهنهنی عنْ        ــان یلُ لش لِ الْوب  ،لَک یلَ  لا و         طأَْت یت عنْ دینی، و لا اَخْ ما ونَ یۀَ النُّبوةِ، فَ قب ةِ وفْوــ نَۀَ الص بیا ا ،كدج و

 .للَّها قُطع عنکْ، فاَحتَسبِی مقْدورى، فاَنْ کُنْت ترُیدینَ الْبلْغَۀَ فَرِزقُک مضمْونٌ، و کَفیلُک مأْمونٌ، و ما اُعد لَک اَفْضَلُ مما

 :السلام فرمودحضرت على علیه

ست، اى دختر برگزیده خدا و اى باقیمانده              ستمگر تو شمن  سزاوار د ست که واى بر من بگوئى، بلکه  سته تو نی شای

کنم، اگر تو براى  نبوت، از اندوه و غضب دست بردار، من در دینم سست نشده و از آنچه در حد توانم است مضائقه نمى       

ناراحتى، بدانکه روزى تو نزد خدا ضمانت شده و کفیل تو امین است، و آنچه برایت آماده شده از آنچه از گذران روزیت 

  .تو گرفته شده بهتر است، پس براى خدا صبر کن

 .فقالت: حسبِی اللَّه، و أمسکت
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